
تفاوت اسطوره ورزشی و قهرمان 
ورزشی در جامعه ایران چیست؟

در جامعـــه ایـــران، »قهرمـــان ورزشـــی« به 
فردی گفته می‌شـــود که با تلاش مســـتمر، 
انضبـــاط فـــردی و مهارت‌های فنـــی، موفق 
بـــه کســـب افتخـــارات ملـــی و بین‌المللی 
می‌شـــود. چنین فـــردی عمدتاً به‌واســـطه 
رکوردهـــا و پیروزی‌هایـــش مـــورد تحســـین 
قـــرار می‌گیـــرد. امـــا »اســـطوره ورزشـــی« 
مفهومـــی فراتـــر از قهرمانی دارد. اســـطوره 
کســـی اســـت که ورای کارنامه افتخاراتش، 
بـــه نمـــادی هویتـــی و فرهنگـــی در جامعه 
تبدیل می‌شـــود. او اغلب از دل ســـختی‌ها 
و  منـــش  برمی‌خیـــزد،  محرومیت‌هـــا  و 
اخلاقـــش الهام‌بخش یک نســـل می‌شـــود 
و مردم دربـــاره‌اش روایت‌هایی می‌ســـازند 
کـــه گاه رنگـــی از افســـانه و فراواقعیـــت به 

خـــود می‌گیرد.
به‌واســـطه  قهرمـــان  ســـاده،  بیـــان  بـــه 
پیروزی‌هایـــش محبـــوب می‌شـــود، امـــا 
اســـطوره به‌خاطـــر تأثیـــر عمیقـــی کـــه بـــر 
ذهـــن و فرهنگ جامعه می‌گـــذارد، ماندگار 

می‌مانـــد.

چه مؤلفه‌هایی یک قهرمان را به 
اسطوره تبدیل می‌کند؟

اسطوره شـــدن، صرفاً به مدال‌آوری محدود 
نمی‌شـــود، بلکه حاصل تلفیقـــی از عوامل 
فرهنگی و اجتماعی اســـت که در پنج محور 
خلاصـــه می‌شـــود. اول، »همذات‌پنـــداری 
جمعـــی«؛ یعنی مـــردم بتوانند زندگـــی او را 
بازتابی از رنج‌هـــا، تلاش‌ها و امیدهای خود 
ببیننـــد. قهرمانی که از بســـتر دشـــواری‌ها 
باورپذیرتـــر و  بـــرای جامعـــه  برخاســـته، 
الهام‌بخش‌تـــر اســـت. دوم، »نقش‌آفرینی 
در بزنگاه‌هـــای تاریخـــی«؛ حضـــور معنـــادار 
ورزشـــکار در مقاطـــع حســـاس — ماننـــد 
جنـــگ تحمیلـــی، تحریم‌هـــا یـــا بلایـــای 
طبیعـــی — می‌تواند او را به نمـــاد مقاومت 
و همبســـتگی ملـــی بـــدل کنـــد. ســـوم، 
»منش و شـــخصیت اخلاقی«؛ ویژگی‌هایی 
همچـــون فروتنـــی، غیـــرت، نوع‌دوســـتی 
و حمایت از اقشـــار محـــروم، جایـــگاه او را 
از یـــک قهرمـــان صرف فراتـــر می‌بـــرد و به 
ســـرمایه‌ای اخلاقـــی بـــرای جامعـــه تبدیل 
می‌کند. چهـــارم، »حماسه‌ســـازی روایی«؛ 
بازگویـــی داســـتان زندگـــی و افتخـــارات او 
توســـط رســـانه‌ها، خانواده‌ها و نســـل‌های 
بعـــدی، بـــه شـــکل‌گیری روایتی حماســـی 
می‌انجامد کـــه گاه در مرز میـــان واقعیت و 
افســـانه حرکت می‌کند و در حافظهٔ جمعی 
مانـــدگار می‌شـــود و پنجـــم، »فرارشـــته‌ای 
شدن«؛ اســـطوره دیگر محدود به یک رشته 
ورزشی نیســـت، بلکه به نمادی فراگیر بدل 
می‌شـــود که ارزش‌ها و هویت یـــک ملت را 
نمایندگـــی می‌کند؛ همان‌گونـــه که پوریای 
ولـــی و غلامرضا تختـــی در تاریخ ایـــران به 

چنین جایگاهـــی دســـت یافته‌اند.

نقش فرهنگ ایرانی در شکل‌گیری 
اسطوره‌های ورزشی چیست؟

فرهنگ ایرانی با مجموعـــه‌ای از ارزش‌های 
ریشه‌دارمانند جوانمردی، پهلوانی، غیرت، 
تواضـــع در برابـــر مظلومـــان و ایســـتادگی 
در برابـــر ظلـــم نقشـــی تعیین‌کننـــده در 
شـــکل‌گیری اســـطوره‌های ورزشـــی دارد. 
در حافظـــه تاریخـــی مـــا، چهره‌هایی چون 
رســـتم، پوریـــای ولـــی و تختی نه صرفـــاً به 
دلیـــل قـــدرت جســـمانی، بلکه به‌واســـطه 
وفـــای بـــه عهـــد، حمایـــت از ضعیفـــان و 
پایبنـــدی بـــه اخـــاق در میـــدان نبـــرد، به 

الگوهـــای مانـــدگار تبدیل شـــده‌اند.
این پیشـــینه فرهنگی ســـبب می‌شـــود که 
تماشـــاگر ایرانـــی، ناخـــودآگاه، از قهرمـــان 
ورزشی خود انتظاری فراتر از پیروزی داشته 
باشـــد. او می‌خواهـــد قهرمانـــش منـــش 
پهلوانی داشـــته باشـــد؛به حریـــف احترام 
بگذارد، از غرور کاذب پرهیز کند، نسبت به 
مسائل و مشـــکلات ملی بی‌تفاوت نباشد، 
با مـــردم همدلی کنـــد و حتـــی در مواقعی، 

صـــدای بی‌صدایان جامعه باشـــد.
بـــر ایـــن اســـاس، ورزشـــکاری که صرفـــاً به 
کســـب مدال اکتفا کند امـــا از این ارزش‌ها 
فاصله بگیرد، به‌ســـختی می‌تواند جایگاهی 
اســـطوره‌ای بیابد. در مقابل، ورزشـــکاری با 
منـــش پهلوانی — حتی بـــا افتخارات کمتر 
— می‌توانـــد در دل مـــردم جـــای گیـــرد. به 
بیـــان دیگر، فرهنگ ایرانی به اســـطوره‌های 

ورزشـــی »روح پهلوانی« می‌بخشد، نه صرفاً 
»بازوی قهرمانی.«

آیا می‌توان از الگوهای نظری 
جامعه‌شناسی برای تبیین 

اسطوره‌سازی در ورزش ایران بهره 
گرفت؟

بـــرای تبییـــن فرآینـــد اسطوره‌ســـازی در   
ورزش ایـــران می‌تـــوان به‌خوبـــی از مفاهیم 
نظـــری کلاســـیک در جامعه‌شناســـی بهـــره 
بـــرد. نخســـت، مفهـــوم »ســـرمایه نمادین« 
مطرح می‌شـــود. بـــر اســـاس این دیـــدگاه، 
اسطوره ورزشـــی فردی اســـت که انباشتی از 
افتخارات، شـــهرت و اعتبار اخلاقی در میان 
مردم کســـب می‌کند. این ســـرمایه نمادین، 
در موقعیت‌های گوناگون — خارج از عرصه 
ورزش — قابـــل تبدیـــل به نفـــوذ اجتماعی 
و قدرت فرهنگـــی اســـت. دوم، »کاریزما« یا 
جذبـــه شـــخصی از اهمیت زیـــادی برخوردار 
اســـت. اســـطوره‌ها معمـــولاً دارای نفـــوذی 
فراتـــر از قواعـــد رســـمی‌اند؛ به‌گونـــه‌ای که 
مـــردم نـــه صرفاً بـــه دلیـــل جایگاه رســـمی، 
و  اســـتثنایی  شـــخصیت  به‌ســـبب  بلکـــه 
تأثیرگذارشـــان، بـــه آنهـــا گرایـــش عاطفـــی 
پیدا می‌کنند. ســـوم، »بازنمایی رســـانه‌ای« 
نقـــش مهمی ایفـــا می‌کنـــد. رســـانه‌ها — از 
صداوسیما گرفته تا شبکه‌های اجتماعی — 
بـــا بازنمایی لحظات پیروزی، شکســـت‌های 
دراماتیک، اشـــک‌ها و واکنش‌های انســـانی 
و نیـــز رفتارهـــای فروتنانـــه، ورزشـــکاران را از 
یک فرد عـــادی به نمـــادی اســـطوره‌ای ارتقا 
می‌دهنـــد. ایـــن فرآینـــد، رویداد ورزشـــی را 
از ســـطح یـــک واقعیت صـــرف، بـــه روایتی 
معنـــادار، الهام‌بخـــش و گاه ایدئولوژیـــک 
تبدیـــل می‌کنـــد؛ روایتـــی کـــه می‌توانـــد 
حامل مفاهیمـــی چون همبســـتگی ملی یا 
مقاومت شـــرافتمندانه باشـــد. در مجموع، 
اسطوره‌ســـازی در ورزش ایران نـــه پدیده‌ای 
تصادفی اســـت و نـــه صرفاً حاصـــل عملکرد 
فنـــی؛ بلکـــه برآینـــد تعاملی پیچیـــده میان 
ســـرمایه نمادین، کاریزمای فردی و بازنمایی 
رســـانه‌ای اســـت که همگـــی در چهارچوب 
ارزش‌هـــای فرهنگـــی جامعـــه معنـــا پیـــدا 

می‌کننـــد.

چه نقش‌هایی برای رسانه‌های 
جمعی )تلویزیون و شبکه‌های 

اجتماعی( در اسطوره‌سازی 
ورزشکاران قائل هستید؟

امـــروز  جهـــان  در  جمعـــی  رســـانه‌های 
صرفـــاً گزارشـــگر رویدادها نیســـتند، بلکه 
بـــه مهم‌تریـــن نهادهـــای تولیـــد و بازتولید 
اســـطوره تبدیل شـــده‌اند و هر یک بـــا ابزار 
و منطـــق خـــاص خـــود بر ایـــن فرآینـــد اثر 
می‌گذارند. تلویزیـــون با تکیه بر روایت‌های 
دراماتیـــک - ماننـــد گل در دقایـــق پایانـــی، 
اشک شـــوق بر ســـکوی قهرمانی، بازپخش 
مکرر ســـختی‌های کودکی یک ورزشـــکار و 
برجسته‌ســـازی لحظات احساسی - روایتی 
رســـمی، فراگیـــر و یکپارچـــه از اســـطوره 
می‌ســـازد. در ایـــن چهارچـــوب، ورزشـــکار 
بـــه نمـــادی ملی بـــدل می‌شـــود که اقشـــار 
مختلـــف جامعـــه، از نســـل‌های مســـن تا 

جـــوان، بـــا او همذات‌پنـــداری می‌کننـــد.
در مقابـــل، شـــبکه‌های اجتماعـــی فضایی 
مردمی‌تـــر، ســـریع‌تر و تعاملی‌تـــر فراهـــم 
می‌کننـــد. در ایـــن بســـتر، ورزشـــکار بـــا 
مدیریـــت تصویـــر شـــخصی خـــود، انتشـــار 
لحظـــات روزمـــره، واکنش بـــه رخدادهای 
اجتماعـــی و اســـتفاده از زبانـــی صمیمـــی، 
فاصله خـــود با مخاطـــب را کاهش می‌دهد 
و نوعـــی حـــس »دوســـتی بـــا قهرمـــان« را 
شـــکل می‌دهـــد. از ســـوی دیگـــر، کاربران 
نیز با تولید و بازنشـــر محتـــوا - از ویدیوهای 
احساســـی تا نقل‌قول‌ها و هشـــتگ‌ها - در 
بازتولید و حتی تغییر روایت اســـطوره نقش 
فعال دارند؛ به‌گونه‌ای کـــه گاه این روایت از 
کنترل رســـانه‌های رســـمی خارج می‌شود.
رســـانه‌ها کارکـــردی دوگانـــه دارنـــد؛ از یک 
ســـو ســـرمایه نمادیـــن ورزشـــکار را افزایش 
می‌دهند و از طرفی دیگر، با برجسته‌سازی 
ضعف‌هـــا و حواشـــی، می‌تواننـــد جایگاه او 
را تضعیـــف کننـــد. در ایران، اســـطوره‌های 
مانـــدگار معمـــولاً کســـانی هســـتند که هم 
در تلویزیـــون تصویری همســـو با ارزش‌های 
پهلوانـــی و فرهنگـــی ارائـــه می‌دهنـــد و هم 
در شـــبکه‌های اجتماعـــی ارتباطـــی زنده و 
صمیمی با نســـل جـــوان برقـــرار می‌کنند.

عملکرد ورزشی تا چه حد برای اسطوره 
شدن کافی است و چه عواملی این 

مسیر را تکمیل می‌کند؟
عملکرد ورزشی در سطح مدال‌آوری جهانی 
و رکوردشکنی، شرطی ضروری برای ورود به 
مسیر اســـطوره شدن اســـت، اما به‌تنهایی 
برای تثبیت این جایـــگاه کفایت نمی‌کند. 
ورزشـــکاری که صرفـــاً به افتخارات ورزشـــی 
تکیـــه دارد امـــا از نظـــر شـــخصیتی دچـــار 
فاصلـــه با مـــردم یـــا حاشـــیه‌های اخلاقی 
است، معمولاً در حد یک قهرمان حرفه‌ای 
باقـــی می‌مانـــد و بـــه اســـطوره‌ای مانـــدگار 
تبدیل نمی‌شـــود. آنچه این مســـیر را کامل 
می‌کند، مجموعـــه‌ای از عوامل اجتماعی و 
فرهنگی اســـت. روایت زندگی الهام‌بخش، 
مانند غلبه بـــر فقر یا دشـــواری‌های بزرگ، 
می‌توانـــد پیونـــد عاطفـــی عمیقـــی میـــان 
ورزشـــکار و مردم ایجاد کند. منش اخلاقی 
و پهلوانـــی - از جملـــه فروتنـــی، احترام به 
حریـــف و همدلـــی بـــا هـــواداران - نقشـــی 
تعیین‌کننـــده در ارتقـــای جایـــگاه او دارد. 
همچنیـــن، هم‌زمانی رفتارهای ورزشـــکار با 
بزنگاه‌های اجتماعـــی و ملی و واکنش‌های 
مســـئولانه در این لحظات، می‌تواند او را به 

چهـــره‌ای هویت‌بخـــش تبدیل کند.
در نهایـــت، بازنمایـــی رســـانه‌ای لحظـــات 
خـــاص - یک حرکت مانـــدگار، یک واکنش 
احساســـی یـــا حتی یـــک جمله کوتـــاه - در 
تثبیـــت جایـــگاه اســـطوره‌ای بســـیار مؤثر 
اســـت، زیـــرا ایـــن تصاویـــر و روایت‌هـــا به 
بخشـــی از حافظـــه جمعی جامعـــه تبدیل 
می‌شـــوند. در مجمـــوع، مـــدال‌آوری آغـــاز 
راه اســـت، اما اسطوره شـــدن زمانی تحقق 
می‌یابد کـــه ورزشـــکار فراتـــر از رکوردها، به 
نمـــادی الهام‌بخـــش و تکیه‌گاهـــی عاطفی 

بـــرای جامعه تبدیل شـــود.

نقش ویژگی‌های شخصیتی مانند 
اخلاق، تواضع و رفتار اجتماعی 

در تبدیل یک ورزشکار به اسطوره 
چیست؟

ر  د شـــخصیتی  ی  گی‌هـــا یژ و نقـــش 
اسطوره‌ســـازی، به‌مراتـــب فراتـــر از یـــک 
عامل خوشایند یا حاشـــیه‌ای تزئینی است 
و حتـــی می‌تواند مـــرز میان یـــک قهرمان 
معمولـــی و یک اســـطوره مانـــدگار را تعیین 
کند. در بستر فرهنگی ایرانی و اسلامی، که 
ارزش‌هایی چون تواضـــع، فروتنی، غیرت، 
وفای بـــه عهد و همدردی با مردم جایگاهی 
محـــوری دارند، اخـــاق و رفتـــار اجتماعی 
ورزشـــکار به مهم‌ترین ســـرمایه نمادین او 

بدل می‌شـــود.
تجربـــه اجتماعـــی نشـــان داده اســـت که 
مـــردم ایران، با توجه بـــه همین مؤلفه‌های 
فرهنگـــی، آمادگـــی دارنـــد یک قهرمـــان با 
مدال‌هـــای کمتـــر امـــا برخـــوردار از منش 
متواضـــع و مردمـــی را در قلب خـــود جای 
دهنـــد و او را به‌عنـــوان الگـــو بپذیرنـــد. در 
مقابل، ورزشـــکاری که با وجـــود افتخارات 
فـــراوان، دچـــار غـــرور، خودبرتربینـــی و 
بی‌اعتنایی به هـــواداران اســـت، حتی اگر 
رکوردشـــکنی کنـــد، نمی‌توانـــد جایگاهـــی 
پایـــدار در حافظه جمعی پیدا کند و معمولاً 
حضـــوری کوتاه‌مـــدت و کم‌اثـــر خواهـــد 
داشـــت. بنابرایـــن، اخـــاق و شـــخصیت 
نه‌تنها مکمل موفقیت ورزشـــی نیســـتند، 
بلکـــه در بســـیاری از مـــوارد، تعیین‌کننده 
تبدیل یـــک قهرمان به اســـطوره‌ای ماندگار 

به‌شـــمار می‌آینـــد.

 نقش نهادهای رسمی از جمله  
فدراسیون‌ها در برجسته‌سازی برخی 

ورزشکاران چگونه قابل ارزیابی 
است؟

نقـــش نهادهای رســـمی بســـیار گســـترده 
نهادهـــا  ایـــن  اســـت.  تعیین‌کننـــده  و 
بـــا تخصیـــص بودجـــه و امکانـــات بیشـــتر 

بـــه برخـــی ورزشـــکاران، زمینه رشـــد 
و دیده‌شـــدن آنهـــا را فراهـــم 

از  همچنیـــن،  می‌کننـــد. 
طریق پوشـــش رسانه‌ای 
 ، ت تبلیغـــا  ، فمنـــد هد
تقدیرهای رســـمی مانند 
بـــه  نشـــان‌ها  اعطـــای 

نوعی »سرمایه‌ســـازی 
ســـت  د  » یـــن د نما

عـــاوه  می‌زننـــد. 
بـــر ایـــن، معرفـــی 

ورزشکاری 
که صرفاً به 

افتخارات 
ورزشی تکیه 

دارد اما از نظر 
شخصیتی 

دچار فاصله 
با مردم یا 

حاشیه‌های 
اخلاقی است، 
معمولاً در حد 

یک قهرمان 
حرفه‌ای باقی 

می‌ماند و به 
اسطوره‌ای 

ماندگار تبدیل 
نمی‌شود

اسطوره‌سازی 
در ورزش ایران 

نه پدیده‌ای 
تصادفی 

است و نه 
صرفاً حاصل 

عملکرد 
فنی؛ بلکه 

برآیند تعاملی 
پیچیده 

میان سرمایه 
نمادین، 

کاریزمای 
فردی و 

بازنمایی 
رسانه‌ای است 

که همگی در 
چهارچوب 
ارزش‌های 

فرهنگی 
جامعه معنا 

پیدا می‌کنند

ماننـــد  رســـمی  مراســـم  در  ورزشـــکاران 
برنامه‌های صبحگاهی مدارس یا اســـتفاده 
از تصاویـــر آنـــان در کتاب‌هـــای آموزشـــی، 
نقش مهمی در تثبیت جایگاه و محبوبیت 
آنهـــا در ذهن جامعـــه، بویژه نســـل جوان، 

ایفـــا می‌کنـــد.

آیا شرایط خاص تاریخی-اجتماعی در 
فرآیند اسطوره‌سازی نقش دارند؟

اجتماعـــی  و  تاریخـــی  خـــاص  شـــرایط 
نه‌تنهـــا در ایـــن فرآیند نقش دارنـــد، بلکه 
اغلـــب به‌عنـــوان موتـــور محـــرک اصلـــی 
ایـــران عمـــل  اسطوره‌ســـازی در ورزش 
می‌کننـــد. اســـطوره‌ها زمانی برجســـته‌تر 
بـــا  و ماندگارتـــر می‌شـــوند کـــه جامعـــه 
چالش‌هایـــی ماننـــد جنـــگ تحمیلـــی، 
تحریـــم و شـــرایط خـــاص اقتصـــادی  در 
برابـــر رقبـــا مواجـــه باشـــد. در چنیـــن 
موقعیت‌هایـــی، جامعه به‌طـــور ناخودآگاه 
به دنبـــال نمادهایـــی برای بازســـازی غرور 
جمعی، تقویت همبســـتگی ملـــی و اثبات 
توانمندی خود در عرصه جهانی می‌گردد.
در این شـــرایط، یک ورزشـــکار ممکن است 
از جایگاه یـــک قهرمان معمولی فراتر رفته و 
به نماد مقاومت و هویت ملی تبدیل شـــود. 
بـــرای مثـــال، کنش‌هایی مانند خـــودداری 
از رقابـــت بـــا نماینـــدگان برخـــی کشـــورها 
می‌تواند بـــار معنایی و سیاســـی پیدا کرده 
و به برجســـتگی بیشـــتر آن ورزشـــکار منجر 
شـــود. همچنین در دوره‌های خاص، حضور 
فعال یا اظهارنظرهای ورزشـــکاران می‌تواند 
برای آنهـــا نوعـــی جایـــگاه در گفتمان‌های 
اجتماعی ایجـــاد کند. نیازهـــای ملی مانند 
بازســـازی روحیه جمعی، پاســـخ به فشارها 
یـــا توهین‌هـــای خارجی، بســـتر مناســـبی 
برای شـــکل‌گیری »اسطوره‌سازی واکنشی« 
فراهـــم می‌آورنـــد. در ایـــران، ایـــن بســـتر 
تاریخی-اجتماعـــی چنان پررنگ اســـت که 
گاه یـــک قهرمان با دســـتاوردی معمولی، در 
زمانـــه‌ای خاص، به اســـطوره‌ای فراتر از یک 

قهرمـــان صرف تبدیل می‌شـــود.
 

 نقش »روایت‌سازی« در محبوبیت و 
اسطوره شدن ورزشکاران چیست؟

روایت‌ســـازی، یعنی همان داســـتان‌پردازی 
از زندگـــی، رنج‌هـــا و مســـیر موفقیـــت یک 
ورزشـــکار، شـــاید پـــس از خـــود عملکـــرد 
ورزشـــی، مهم‌تریـــن عامل در تبدیـــل او به 
یک اســـطوره ماندگار در ذهن مردم باشـــد. 
در ایـــران، مردم صرفاً با یک رکـــورد یا مدال 
ارتباط برقرار نمی‌کنند، بلکـــه با »قصه‌ای« 
همدل می‌شـــوند کـــه بتواننـــد خـــود را در 
آن ببیننـــد و بـــا آن همذات‌پنـــداری کنند؛ 
قصه‌ای کـــه قابلیت بازگویی بـــرای دیگران 
را هم داشـــته باشـــد. ایـــن روایت‌ها معمولاً 
ســـاختاری حماســـی دارند؛ آغـــاز، چالش، 
اوج، فـــرود و در نهایـــت پیـــروزی. چنیـــن 

ســـاختاری بســـیار ماندگارتر از فهرســـتی از 
مدال‌ها در ذهن مخاطـــب نقش می‌بندد. 
در ایـــن میـــان، رســـانه‌ها و هـــواداران بـــا 
ت  لحظـــا ی  ز جسته‌ســـا بر و  ینـــش  گز
دراماتیک زندگـــی ورزشـــکار - و گاه با اغراق 
یا نادیده گرفتن برخـــی ضعف‌ها - چهره‌ای 
الهام‌بخـــش و قابل‌بـــاور از او می‌ســـازند. 
کارکرد ایـــن اسطوره‌ســـازی، امیدبخشـــی، 
انگیزه‌آفرینی و تبدیل ورزشـــکار به نمادی از 
پیروزی اراده بر سرنوشت است. در فرهنگ 
ما، ورزشکاری که از »صفر« و بدون پشتوانه 
آغـــاز کرده، جایگاهی فراتـــر از قهرمانی دارد 
کـــه صرفـــاً در مســـیر همـــوار بـــه موفقیت 
رســـیده اســـت. روایت‌ســـازی همچنین به 
ورزشـــکار امکان می‌دهد چهره‌ای انســـانی، 
متواضـــع و »از جنـــس مردم« از خـــود ارائه 
دهد؛ کســـی کـــه می‌گوید: »مـــن هم مثل 
شـــما ســـختی کشـــیده‌ام.« این امر فاصله 

میـــان او و مـــردم را از میـــان برمی‌دارد.
مـــدال و رکـــورد، واقعیت‌هـــای خشـــک 
قهرمانی‌انـــد، امـــا این روایت زندگی اســـت 
کـــه به آنهـــا معنا و بـــار عاطفی می‌بخشـــد. 
وقتـــی طوفان‌هـــای مســـیر زندگـــی یـــک 
قهرمـــان دیـــده می‌شـــود، او دیگـــر صرفـــاً 
یـــک ورزشـــکار نیســـت، بلکه بـــه »ناخدای 
امیـــد« یک نســـل تبدیل می‌شـــود؛ الگویی 

الهام‌بخـــش بـــرای جوانـــان.

مهم‌ترین عواملی که باعث افول یا 
تخریب جایگاه اسطوره‌های ورزشی در 

ایران می‌شوند چیست؟
افـــول یا تخریـــب جایـــگاه یک اســـطوره در 
ایـــران معمـــولاً نتیجـــه یـــک عامـــل واحد 
نیســـت، بلکه حاصل ترکیب عوامل درونی 
)مربوط به خود ورزشـــکار( و بیرونی )مرتبط 
بـــا جامعـــه، رســـانه‌ها یـــا حـــوادث خاص( 
اســـت. نخســـت، تغییر در رفتـــار اخلاقی و 
ســـبک زندگی نقش تعیین‌کننـــده‌ای دارد. 
اگـــر یک اســـطوره دچار تکبـــر، بی‌احترامی 
بـــه هـــواداران یـــا حریفـــان، تجمل‌گرایـــی 
افراطی یا حتی فســـاد اخلاقی و مالی شود، 
مردمـــی که او را نماد پهلوانی می‌دانســـتند، 
به‌ســـرعت از او فاصلـــه می‌گیرنـــد و دچـــار 
دلزدگی می‌شـــوند. دوم، فاصلـــه گرفتن از 
مردم اســـت. اگر ورزشـــکار پس از شـــهرت، 
دردها و مســـائل طبقـــات مختلف جامعه را 
نادیده بگیرد، در مشـــکلات کشـــور سکوت 
کند یـــا بیـــش از حـــد در فضای اشـــرافی و 
دور از مـــردم دیده شـــود، ســـرمایه نمادین 
خـــود را از دســـت می‌دهـــد. ســـوم، افـــت 
عملکرد یـــا خداحافظی نابه‌هنگام اســـت. 
اصـــرار بر مانـــدن بیش از حـــد در حالی که 
مـــدت زمـــان زیـــادی از افول فنی ورزشـــکار 
گذشـــته باشـــد می‌توانـــد تصویـــر ذهنـــی 
مثبت مـــردم را مخـــدوش کنـــد؛ از همین 
رو، بســـیاری معتقدند خداحافظـــی در اوج 
اهمیت زیادی دارد. چهارم، حاشیه‌ســـازی 

رســـانه‌ای و افشـــاگری‌های هدفمند است. 
بـــه طوری کـــه گاه رســـانه‌ها یـــا جریان‌های 
رقیب بـــا برجسته‌ســـازی یـــا افشـــای ابعاد 
پنهان زندگی یک ورزشـــکار، درصدد تخریب 
تصویر اســـطوره‌ای او برمی‌آیند. پنجم، رفتار 
نادرســـت با هواداران، به‌ویژه نســـل جوان 
اســـت. واکنش‌هـــای تند یـــا بی‌توجهی به 
احساســـات هواداران می‌تواند به ســـرعت 
محبوبیـــت یک چهـــره را کاهـــش دهد. در 
فرهنـــگ ایرانی، بـــه دلیل حافظـــه تاریخی 
قوی، گاه یک اشـــتباه بزرگ یـــا چند خطای 
کوچک می‌تواند اعتبار ســـال‌ها تلاش را در 
مـــدت کوتاهی از بین ببرد. بـــه تعبیر رایج، 
اســـطوره‌ها بر شـــانه‌های مردم ایستاده‌اند؛ 
اما اگـــر اعتماد مردم از دســـت برود، همان 
شـــانه‌ها به لرزه درمی‌آیند و ســـقوط از اوج، 

اجتناب‌ناپذیر می‌شـــود.

حواشی تا چه حد در سقوط یک 
اسطوره تأثیر دارند؟

در جامعه ایران، تأثیر حواشـــی در ســـقوط 
جایگاه اجتماعی اســـطوره‌ها نقش بســـیار 
زیـــادی دارد. دلایـــل این افـــول را می‌توان به 
چنـــد عامـــل فرهنگی و ســـاختاری خلاصه 
کـــرد. عامـــل اصلـــی، انتظـــارات اخلاقـــی 
شـــدیداً بالای مردم ایران از اسطوره‌هایشان 
اســـت. اســـطوره در ذهـــن جمعـــی نه یک 
قهرمان معمولـــی، بلکـــه الگویی بی‌نقص 
و نماد پهلوانی به شـــمار مـــی‌رود. بنابراین 
کوچک‌ترین خطای اخلاقـــی، بی‌احترامی 
در زندگـــی شـــخصی یـــا رفتـــار نســـنجیده، 
بـــه معنای ســـقوط از قلـــه فضیلـــت تعبیر 
می‌شـــود. دوم، بزرگنمایـــی رســـانه‌های 
فارسی‌زبان به ویژه شـــبکه‌های اجتماعی، 
بـــا بازپخـــش بی‌وقفـــه آن حاشـــیه، ابداع 
لقب‌های تحقیرآمیز و قضاوت‌های ســـریع- 
همچون چکشـــی بـــر پیکـــره اســـطوره- در 
تخریـــب او دامـــن می‌زننـــد. نمونه‌های آن 
را در ســـال‌های اخیـــر در جامعـــه ورزش 
داشـــته‌ایم. ســـوم، نبود فرصت دوبـــاره در 
فرهنگ عمومی. برخلاف برخی فرهنگ‌ها 
که اســـطوره‌ها پـــس از عذرخواهی صادقانه 
یا تغییر رفتار معمولاً بخشـــیده می‌شـــوند، 
در فرهنـــگ ایرانـــی این کار بســـیار دشـــوار 
اســـت. هرچنـــد مـــردم می‌بخشـــند، امـــا 
حاشـــیه اغلـــب بـــه ســـندی مادام‌العمـــر 
علیـــه اســـطوره تبدیل می‌شـــود. ایـــن نگاه 
ســـخت‌گیرانه، بخشـــی از فرهنـــگ کشـــور 
ماســـت. چهارم، همراهی نهادهای رسمی 
ماننـــد فدراســـیون‌ها اســـت. برخوردهای 
انضباطـــی، حـــذف تدریجـــی از برنامه‌های 
ملی یـــا برنامه‌هایی کـــه پیشـــتر در اختیار 
ایـــن قهرمان بـــود، روند تخریب را ســـرعت 

می‌بخشـــد.

آیا عملکرد ضعیف در سال‌های پایانی 
دوران حرفه‌ای می‌تواند به افول 

اسطوره منجر شود؟
قطعاً، اما نه به ســـرعت حواشـــی اخلاقی؛ 
و نه در حـــدی که مـــردم آن را افتی طبیعی 
ناشی از افزایش سن یا مصدومیت بدانند-
کـــه معمـــولاً آن را می‌پذیرند- بـــا این حال، 
اصـــرار بـــر ادامـــه دادن، به‌مـــرور می‌تواند 
خاطرات شـــیرین گذشـــته را تخریب کند. 
اگـــر ایـــن افـــول در میانه میـــدان بـــا تکبر، 
بهانه‌جویـــی یـــا مقصـــر دانســـتن دیگـــران 
همـــراه شـــود، باعـــث دلزدگـــی جمعـــی 

می‌شـــود.

نقش شبکه‌های اجتماعی در تسریع 
افول اسطوره‌ها را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
ایـــن نقش در واقـــع بســـیار تعیین‌کننده و 
شـــتاب‌دهنده اســـت. در فضای شبکه‌های 
اجتماعـــی، یـــک حاشـــیه یـــا یک اشـــتباه 
کوچک ظرف چند ســـاعت به سراسر کشور 
می‌رســـد.  دیگـــر ماننـــد قدیم نیســـت که 
حادثه‌ای مطرح شـــود، پس‌فردا روزنامه‌ها 
بنویســـند و روز بعـــد از آن به دســـت مردم 
برســـد. قضاوت جمعـــی نیز بـــدون امکان 
حذف یا فراموشـــی شکل می‌گیرد؛ بنابراین 
کار بســـیار ســـریع انجام می‌شـــود. شـــبکه 
اجتماعـــی امروز، عـــاوه بر اینکـــه فرصت 
اســـت، تهدیدی نیز تلقی می‌شود. برخلاف 
رســـانه‌های رســـمی کـــه امـــکان مدیریـــت 
بحران و روایت‌سازی کنترل‌شـــده را دارند، 
در شـــبکه‌های اجتماعـــی کاربـــران عـــادی 
خودشـــان  قضاوت می کنند و بـــا ارائه رأی 
و نظرشـــان اغلـــب فرصـــت بازگشـــت را به 

اســـطوره نمی‌دهند.

نظام آموزش و استعدادیابی 
ورزشی تا چه حد در تولید 

اسطوره‌ها نقش دارد؟
این نقش بســـیار زیربنایـــی و تعیین‌کننده 
اســـت، اما بـــه تنهایـــی کافی نیســـت. یک 
سیســـتم کارآمـــد می‌توانـــد اســـتعدادها را 
از روســـتاها و حاشـــیه‌ شـــهرها پیـــدا کند و 
پرورش دهد و به ســـطح قهرمانی برســـاند؛ 
بنابرایـــن شـــرط لازم بـــرای ورود بـــه کارزار 
اسطوره شـــدن را فراهم می‌کند. اما اسطوره 
شـــدن فراتر از پرورش فنی اســـت و نیازمند 
مؤلفه‌های فرهنگی، روایت‌ســـازی و منش 
فـــردی اســـت کـــه در درون نظام آموزشـــی 

. نمی‌گنجد

اسطوره‌سازی در ورزش ایران چه 
تفاوتی با سایر کشورها دارد؟

تفـــاوت اصلـــی اسطوره‌ســـازی در ایـــران با 
بســـیاری از کشـــورها، به پیوند عمیق کشور 
ما بـــا ارزش‌های غیرورزشـــی برمی‌گردد. در 
بســـیاری از کشـــورهای جهـــان، ارزش‌های 
ورزشـــی بیشـــتر مطرح هســـتند. مثـــاً در 
کشـــورهای غربی، اســـطوره‌ ورزشی بیشتر 
بـــر پایـــه رکوردهـــا، ســـبک زندگـــی لوکس 
و تجملاتـــی و موفقیـــت تجـــاری ســـاخته 
می‌شـــود؛ در حالی کـــه در ایـــران، برخلاف 
دنیا، اخلاق پهلوانـــی، فروتنی، غیرت ملی 
و همراهـــی با ارزش‌های دینی نقش محوری 
دارند. در کشورهای توســـعه‌یافته، رسانه‌ها 
و صنعت ورزش به صورت حرفه‌ای اســـطوره 
می‌ســـازند، اما در ایران ایـــن فرآیند معمولاً 
خودجوش‌تر، احساســـی‌تر و آسیب‌پذیرتر 

. ست ا
شـــاید تفاوت دیگـــری که دربـــاره طول عمر 
اســـطوره‌ها می‌تـــوان مطرح کرد این باشـــد 
که در غرب، اسطوره‌ها با مدیریت رسانه‌ای 
می‌تواننـــد مانـــدگار شـــوند، امـــا در ایـــران 
به دلیـــل تغییـــرات ســـریع ارزشـــی و نبود 
زیرســـاخت‌ها، حفـــظ اســـطوره بـــا افول و 

نـــزول ســـریع‌تری همراه می‌شـــود.

چرا اسطوره‌های ورزشی امروز 
ماندگاری کمتری نسبت به گذشته 

دارند؟
دلیل اصلـــی این پدیـــده را باید در شـــتاب 
بالای تولید و مصرف محتوا در عصر فناوری 
و شـــبکه‌های اجتماعی جست‌وجو کرد. در 
گذشـــته، اســـطوره‌ای مانند تختـــی با چند 
قهرمانی و روایت‌های سینه‌به‌سینه ماندگار 
می‌شـــد؛ امـــا امـــروز حتـــی یـــک قهرمـــان 
المپیـــک ممکـــن اســـت بـــا یـــک مصاحبه 
نسنجیده یا انتشـــار ویدیویی چندثانیه‌ای 
از زندگـــی شـــخصی‌اش، در مـــدت کوتاهی 

اعتبـــار خود را از دســـت بدهد.

 اسطوره‌ ورزشی 
از عمق فرهنگ جامعه متولد می‌شود

 مهدی طالب‌پور، استاد مدیریت ورزشی 
دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌و‌گو با »ایران«:
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آینده اسطوره‌سازی در ورزش ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بـــا توجه به روندهـــای موجود، آینـــده اسطوره‌ســـازی در ایران به ســـمت کوتاه‌مدت‌تر شـــدن، تخصصی‌تر شـــدن و چندگانه‌تر 
شـــدن پیش می‌رود. دیگر کمتر شـــاهد اســـطوره‌های فراگیـــر و تک‌قطبی مانند تختی یـــا حجازی خواهیم بـــود. در عوض، هر 
نســـل و حتی هر گروه از هواداران، اســـطوره‌های خاص خود را خواهند داشـــت. شـــبکه‌های اجتماعی تا حـــد زیادی جایگزین 
رســـانه‌های رســـمی در فرآیند اسطوره‌سازی شـــده‌اند و امروزه آن دســـته از ورزشـــکاران موفق‌ترند که علاوه بر توانایی‌های فنی، 
در تولیـــد محتـــوای جذاب نیز مهارت داشـــته باشـــند. از ســـوی دیگر، نهادهای رســـمی مانند فدراســـیون‌ها تـــاش می‌کنند 
اســـطوره‌هایی همســـو با گفتمان خود بســـازند، اما میزان موفقیت آنها کاهش یافته اســـت؛ چراکه مخاطبان اکنـــون ابزارهای 

متنوع‌تری برای انتخاب اســـطوره‌های مـــورد نظر خود در اختیـــار دارند.

چه راهکارهایی برای حفظ و مدیریت جایگاه اسطوره‌های ورزشی پیشنهاد می‌دهید؟
به‌عنـــوان یک متخصـــص مدیریت ورزشـــی یا جامعه‌شناســـی ورزش، معتقـــدم نخســـتین گام، آموزش مهارت‌هـــای مدیریت 
رســـانه و کنترل در شـــرایط خاص به ورزشـــکاران است؛ آموزشـــی که باید از دوران نوجوانی آغاز شود و تا ســـطح حرفه‌ای تداوم 
یابـــد. در گام بعـــد، ایجاد نهادهای مشـــاوره‌ای حرفـــه‌ای در فدراســـیون‌ها برای همراهی و هدایت اســـطوره‌ها ضروری اســـت. 
همچنین باید ورزشـــکاران را بـــه خداحافظی آگاهانه، به‌موقـــع و در اوج دوران حرفه‌ای ترغیب کرد تـــا تصویر ذهنی مثبت آنان 
در اذهـــان عمومـــی ماندگار بماند. از ســـوی دیگر، حمایت از اســـطوره‌ها در دوره پســـا‌قهرمانی—از طریـــق ورود به عرصه‌هایی 
ماننـــد مربیگـــری، فعالیت‌های خیریـــه یا ایفـــای نقش به‌عنـــوان ســـفیران اجتماعی—می‌تواند بـــه حفظ و تقویت ســـرمایه 
نمادیـــن آنان کمک کند. توانمندســـازی اســـطوره‌ها برای حضور هوشـــمندانه، شـــفاف و مثبت در شـــبکه‌های اجتماعی نیز از 
دیگر ضرورت‌هاســـت. در نهایت، فرهنگ‌ســـازی در میان رســـانه‌ها و افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد تـــا میان خطاهای فنی 
و لغزش‌های اخلاقی تمایز قائل شـــوند. اســـطوره نیز باید آگاه باشـــد که مانـــدگاری در ذهن و دل مردم، در گرو تواضع مســـتمر 

و پرهیز از خودبزرگ‌بینی پس از شـــهرت اســـت.

»کلیدی‌ترین« مؤلفه در اسطوره‌سازی در ایران چیست؟
کلیدی‌تریـــن مؤلفـــه در اسطوره‌ســـازی در ایـــران، »همذات پنـــداری اخلاقی و عاطفـــی« مردم با داســـتان زندگی 
یک ورزشـــکار اســـت. مدال و رکورد، هرچند در میـــدان رقابت اهمیت زیـــادی دارند، اما در اسطوره‌ســـازی نقش 
تعیین‌کننـــده‌ای ایفـــا نمی‌کننـــد. آنچه یک قهرمـــان فنی را بـــه اســـطوره‌ای فراگیـــر و ماندگار تبدیـــل می‌کند، 
احساســـی اســـت کـــه در دل مردم شـــکل می‌گیـــرد؛ احساســـی مبتنی بر ایـــن باور کـــه او نیز مانند خودشـــان 
ســـختی کشـــیده، مغرور نشده، نسبت به مشـــکلات جامعه بی‌تفاوت نیســـت و در لحظه‌های حساس، غیرت 
و پهلوانـــی‌اش را به نمایـــش می‌گذارد. در ایران مـــردم پیش از آنکه به عضلات و مدال‌هـــای یک قهرمان توجه 

کنند، بـــه قلب و منـــش او می‌نگرند.

ـــرش بـ

گفت و گو

گروه  ورزشـــی / پریســـا غفـــاری-   از هزاران ســـال پیش تا به امروز، ایرانِ همیشـــه مملو از اســـطوره‌هایی بـــوده که از دل مـــردم و فرهنگش 
برآمده‌انـــد. بعضی از این اســـطوره‌ها با گذشـــت زمان کمرنگ شـــده‌اند، با این حال جامعه ایـــران هنوز به یک الگوی خـــوب و یک قهرمان 
واقعـــی نیـــاز دارد. آدم‌هایـــی مثل پوریای ولـــی و غلامرضا تختـــی همیشـــه در یادها مانده‌اند، چـــون فقط مـــدال نیاوردند، بلکـــه فراتر از 
ورزش، نمـــاد شـــدند. اما در دنیای امروز شـــرایط به کلـــی تغییر کرده تا حدی که پدیده اســـطوره‌ دیگر معنای ســـابق خـــود را ندارد. مهدی 
طالب‌پور، اســـتاد مدیریت ورزشـــی دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد معتقد اســـت امروز در ایران، یک ورزشـــکار برای اینکه تبدیل به اســـطوره 
بشـــود، به عواملی مثـــل »جذاب بودن از بیـــرون«، »افتخارآفرینی«، »ســـاختارهایی که اســـطوره می‌ســـازند« و »امید دادن بـــه مردم« نیاز 
دارد. برای بررســـی شـــرایط موجود و علل ماندگاری اســـطوره‌های ورزشـــی در گذشـــته و افول برخی از آنها و آینده اسطوره‌ســـازی در ورزش 

ایـــران با وی بـــه گفت‌و‌گـــو پرداختیم که متن کامـــل آن را با هـــم می‌خوانیم.


